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زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل )۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴( نمونه‌ای بارز از چگونگی تعامل نظریه‌های 
اجتماعی با واقعیت‌های میدانی درگیری‌های مدرن است. این رویداد نه تنها یک رویارویی نظامی، بلکه صحنه‌ای 
برای آزمایش نظریه‌های جامعه‌شناختی، روان‌شناسی اجتماعی و جنگ شناختی بود؛ که اشکال مختلفی از 
چندوجهی بودن، نامتقارن و نامتوازن بودن را بر همه کارشناسان و نظریه‌پردازان حوزه‌ها‌ی مختلف نمایش 
داد تحلیل و بررسی‌های تطبیقی مبتنی بر مهم‌ترین نظریه‌های اجتماعی با واقعیت‌های این درگیری موضوع 
اصلی برنامه‌ها‌ی گفت‌وگو‌محور تمام رسانه‌ها‌ی جهان در این مدت بود که از زوایای مختلف به آن پرداخته 

شد و در مسیر سناریوهای القائی رسانه‌ها‌ به مخاطبین قرار گرفت.
گرچــه همه رســانه‌ها‌ به صورت واگرایانــه در دو جهت جانبداری از یکی از طرفیــن و یا برای مطامع 
خویش- مبتنی بر نیاز داخلی هر جغرافیا- این تحلیل و بررسی‌ها را انجام دادند؛ اما وابستگی به نظریه‌ها‌ و 
بیان مصادیق در جهت بازگویی ســمت پیروز و یا شکست خورده این جنگ، نقطه اشتراکی بود که می‌‌توان 
حتی بدون دیدن و شنیدن این برنامه‌ها‌ و تنها با بررسی نظریه‌ها‌ی مطرح شده، حقیقت و واقعیت به وقوع 

پیوسته در میدان را درک کرد.
نظریه سرمایه اجتماعی و همبستگی جمعی نظریه سرمایه اجتماعی )پاتنام و فوکویاما(

این نظریه بر شبکه‌های اجتماعی، 
اعتماد و هنجارهــای جمعی که امکان 
همکاری برای دستیابی به اهداف مشترک 
را فراهم می‌کنند، تأکید دارد؛ تطبیق این 
نظریه بــا جنــگ ۱۲ روزه و داده‌های 
میدانی نشــان می‌دهد این جنگ منجر 
به تشکیل ســرمایه اجتماعی بی‌سابقه 
۸۲ درصدی در شاخص همبستگی ملی 

ایران شد.
مکانیسم شکل‌گیری وحدت در ایران 

به این شکل شد که تهدید وجودی ناشی از حمله اسرائیلی، با فعال‌سازی »حافظه تاریخی مقاومت« شکاف و 
گسل‌های اجتماعی را مسدود و لااقل می‌‌توان گفت که تا حدود زیادی محدود و متوقف کرد. 

بر اســاس نظرسنجی‌های صورت گرفته، بیش از ۷۸ درصد شهروندان تهرانی »حفظ تمامیت ارضی« را 
فراتر از اختلافات سیاسی اولویت خود اعلام کردند و »حول نمادهای وحدت« قرار گرفتند.

 کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #من_هم_ایرانی_ام، عکس‌های خود را در کنار پرچم ایران منتشر 
کردند که نشان‌دهنده عبور از اختلاف سلیقه‌ها بود.

نظریه تهدید خارجی و انسجام گروهی 
این نظریه‌ها تأکید می‌کنند که تعارض با گروه‌های خارجی می‌تواند منجر به افزایش همکاری و وحدت 
درون‌گروهی شود که درتطبیق آن با جنگ ۱۲ روزه: دیده شد که اتحاد گروه‌های متعارض کاملا به صورت 
آشکار به وجود آمد؛ زندانیان سیاسی، اقلیت‌های دینی و جریان‌های فکری متعارض )اصلاح‌طلب و اصولگرا( 
با ایجاد گفتمان واحدی حول محور »دشــمن مشــترک، وطن مشــترک« متحد شدند و تاکید بر»شکست 

استراتژی تفرقه‌افکنی« دشمن داشتند.
 اســناد به‌دست‌آمده از عوامل موساد نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای تحریک اعتراضات ضد حکومتی با 

مقاومت شهروندان مواجه شد. نمونه بارز آن دستگیری عوامل نفوذی با هشدار مغازه‌داران بود.
نظریه زبان‌شناسی اجتماعی و جنگ شناختی

 تطبیق این نظریه با موضوعات رســانه‌ای نزدیک‌ترین تطبیق با مصادیق روایی هست که سوگیری‌های 
رسانه‌ای و سناریوهای روایی را می‌‌توانیم با آن بهتر بازخوانی کنیم.

این نظریه جنگ شــناختی را نبرد بر ســر »معنا« و از طریق »زبان« تعریف می‌کند که چگونه زبان در 
شــکل‌دهی به واقعیت‌های اجتماعی نقش دارد؛ تطبیق نظریه زبان شناســی اجتماعی و جنگ شناختی با 
جنگ ۱۲ روزه بازگو‌کننده چند مورد اســت که ابتدا »جدال روایت‌ها« را می‌‌توان از نظر گذراند که هر دو 
طرف درگیر به شکل هدفمندی در پی تثبیت روایت‌ها و معانی کلیدی بودند و در مرحله دوم می‌‌توانیم به 
»دستاوردهای شناختی ایران« که )تقویت روایت مقاومت و بازدارندگی(، )نمایش وحدت و انسجام داخلی( 
و نیز )مشروعیت‌بخشــی به دفاع مشــروع( را به منصه ظهور رساند بیان کنیم و در نهایت به »دستاوردهای 
شــناختی اسرائیل« که در بر دارنده )ثبت روایت توانایی دفاعی(، )مشروعیت‌بخشی به عملیات پیشگیرانه(، 

)برجسته‌سازی آسیب‌پذیری ایران( بود اشاره کنیم.
نظریه هویت اجتماعی و هویت ملی

این نظریه بیان می‌کند که 
افراد تمایل دارند هویت مثبتی 
از گروه خود داشته باشند و در 
مواجهه با تهدیدات خارجی، 
هویت گروهی تقویت می‌شود 
و تطبیق آن با جنگ ۱۲روزه 
عــاوه‌ بر آنکــه بازگو‌کننده 
»تقویت هویت ملی« )مواجهه 
با تهدید خارجی باعث تقویت 
هویت ملی و احســاس تعلق به میهن شــد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۸۲ درصد مردم احساس همبستگی 
ملی قوی‌تری پس از جنگ تجربه کردند( شد؛ بلکه »بازتعریف نمادهای ملی« را نیز در بر می‌‌گیرد. تصاویر 
تلفیقی از چهره رهبر انقلاب و فرماندهان شهید و نمادهای تاریخی ایران باستان )مانند داریوش( و سرودهای 

مذهبی- ملی، به تقویت غرور ملی کمک کرد.
نظریه اقتصاد مقاومتی و مشارکت 

این نظریه همان‌طور که در رســانه‌ها‌ به انحاء مختلف بارها تلاش صورت گرفته است که تبیین شود؛ بر 
مشــارکت فعال مردم در عرصه‌های تولید، توزیع و مصــرف برای مقابله با تحریم‌ها و تقویت اقتصاد درون‌زا 
تأکید دارد. تطبیق این نظریه با جنگ ۱۲ روزه در تامین نیازهای اولیه و روزمره مردم شــکل جدی‌تری را 
نشــان داد که مشارکت مردمی در اقتصاد به تشکیل ۵۶۰۰ نانوایی تحت »اتحادیه نان رایگان« منجر شد و 

روزانه ۱۲میلیون نان در مناطق بحرانی توزیع کردند.
»صنعتگران داوطلب« و تعمیرگاه‌های خودرو با اولویت‌دهی رایگان به آمبولانس‌ها و خودروهای نظامی، 

زنجیره لجستیک را حفظ کردند.
 »کشــاورزان خرده‌پا« با افزایش ۴۰ درصد تولید گندم در اســتان‌های مرزی طی جنگ، با وجود قطع 

واردات نهاده‌ها. گام مؤثری برای رفع مایحتاج مردم برداشتند.
نظریه روانشناسی اجتماعی و رفتار جمعی

 این نظریه‌ها به بررسی مکانیسم‌های روانی شکل‌دهنده رفتار جمعی در شرایط بحران می‌پردازند. تطبیق 
آنها با جنگ ۱۲ روزه در برگیرنده چند مورد است.

 فشار هنجاری: ترس از طرد اجتماعی در صورت عدم پیوستن به جبهه وحدت. 
همانندســازی فرافکنی: تجربه جمعی رنج غیرنظامیان )به ویژه شــهادت کودکان(، حس »سرنوشــت 

مشترک« را تقویت کرد. 
 واکسن روانی در برابر رسانه‌های خارجی: کاهش محبوبیت رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی به دلیل عدم 

انطباق اخبار آنها با واقعیت‌های میدانی.
نظریه چرخه وحدت در جوامع چندپاره

نظریه »وحدت چرخه‌ای« بیان می‌کند که ملت‌های با پیشینه تمدنی عمیق، در مواجهه با تهاجم خارجی، 
گســل‌های داخلی را در چرخه‌های موقت وحدت‌آفرین مهار می‌کنند و درتطبیق با جنگ ۱۲روزه تابع یک 

الگو و یک چالش بود.
 الگوی تاریخی وحدت: این وحدت، بازتولید سه الگوی تاریخی است. )1( جنبش مشروطه )۱۲۸۵(: اتحاد 
علما و روشنفکران علیه استبداد )2( شکست کودتای ۲۸ مرداد )۱۳۳۲(: همکاری چپ‌ها و ملی‌ها )3( تاریخ 

هشت سال دفاع مقدس به ویژه سال )۱۳۶۵(: پشتیبانی همه گروه‌ها از عملیات والفجر ۸ 
چالش‌های آینده: این وحدت با دو تهدید روبه‌روســت: )1( بحران معیشــت )۶۸ درصد مردم »تورم« را 
مانع تداوم همبستگی می‌دانند. )2(سیاست‌زدگی )بازگشت گفتمان‌های قطبی در فضای مجازی( که به این 

دو می‌‌توان پدیده‌ها‌ی تحریک‌پذیر اجتماعی را نیز افزود.
با این توصیف، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل زمینه‌ای بی‌نظیر برای آزمون نظریه‌های اجتماعی در شرایط 
واقعی فراهم کرد. این درگیری نشان داد که چگونه تهدید خارجی می‌تواند به صورت موقت گسل‌های داخلی 
را پنهان کند و ســرمایه اجتماعی را فعال ســازد. همچنین مشخص شد که جنگ شناختی و نبرد روایت‌ها، 
بخش جدایی‌ناپذیر درگیری‌های مدرن است و زبان به عنوان ابزار شکل‌دهی به واقعیت‌های اجتماعی نقش 
تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. چالش پیش‌روی ایران، حفظ این سرمایه اجتماعی و تبدیل آن به سرمایه پایدار 
است تا بتواند نه تنها در برابر تهدیدات خارجی، بلکه در مواجهه با مشکلات داخلی مانند معیشت و تورم نیز 
مقاوم باشد. این موضوع نیازمند عقلانیت جمعی و مدیریت هوشمندانه نخبگان حاکم است تا وحدت موقت 

ناشی از تهدید خارجی را به همبستگی پایدار برای توسعه ملی تبدیل کند.
تحلیل‌های تطبیقی نشان می‌دهند که چگونه نظریه‌های اجتماعی می‌توانند چارچوبی مشخص و واضح 
بــرای درک پیچیدگی‌هــای درگیری‌های مدرن فراهم آورند و به درک بهتر واکنش‌های جامعه در شــرایط 

بحرانی کمک کنند.

 تطبیق نظریه‌ها‌ی شناختی 
با جنگ 12 روزه

عزیزالله محمدی )امتدادجو(

سریال »شغال« در قسمت نخست خود صحنه‌ای 
را به نمایش گذاشــته که برای بســیاری از مخاطبان 
آشــنا و حتی تکراری به نظر می‌رسد، میز پوکری که 
شــخصیت‌ها در اطراف آن به شرط‌بندی مشغول‌اند. 
این صحنه برای بخشــی از بیننــدگان یادآور روندی 
اســت که مدتی اســت در برخی آثار نمایشی داخلی 
به چشــم می‌خورد. به نظر می‌رسد اســتفاده از این 
المان‌ها، میز پوکر همراه با مشــروب‌خواری، مصرف 
مواد و نمایش حالات غیرعادی شــخصیت‌ها، به یک 
شابلون ثابت تبدیل شــده است؛ به‌گونه‌ای که تغییر 
چندانی در محتوای ساختارشکن شبکه نمایش خانگی 

مشاهده نمی‌شود.
این تکرار بیش از حد، حساســیت اولیه خود را از 
دست داده و اکنون بیشتر ملال‌آور جلوه می‌کند و البته 
کاراکترهایی که دور میز قمار می‌نشــینند و مشروب 
مصرف می‌کنند، همچنان جذابیــت خود را دارند. با 
تغییرات کلان در ساترا، برخی کارمندان و تهیه‌کنندگان 
ســابق سیما در امور تولید این سریال نقش جدی ایفا 
می‌کنند و احتمالاً به‌عنوان عناصری ضربه‌گیر استفاده 
می‌شوند تا چنین سکانس‌هایی بدون سرانجام تراژیک 
برای شخصیت‌هایی که به این امور مشغول‌اند، از نهاد 
ناظر تایید شود. با این حال، در »شغال« استفاده از این 
صحنه‌ها اگرچه قرار است مقدمه‌ای برای معرفی نوع 
شــخصیت‌ها و مسیر داستان باشد، اما شباهت آشکار 
آن با نمونه‌های پیشــین، عدم اصلاح روندها در نهاد 

ناظر را آشکار می‌‌کند.
 ســریال »شغال« با آغاز داستان خود بار دیگر از 
همان فرمول آشــنای میز پوکر استفاده کرده؛ جایی 
که شخصیت‌ها گرد هم می‌آیند، شرط‌بندی می‌کنند 
و در ادامــه با مشــروب‌خواری و مصرف مواد به ورطه 
رفتارهای غیرعادی می‌افتند. این دســت سکانس‌ها 
که در ســریال‌های دیگر نیز بارها دیده شــده، اغلب 
نتایج اخلاقی مشــخصی به مخاطب ارائه نمی‌دهند. 
شخصیت‌ها با مصرف الکل یا مواد از حالت عادی خارج 
می‌شوند و همین موضوع بستری برای وقوع حادثه‌ای 
تیره و خشــن فراهم می‌کند. »از یــاد رفته« یکی از 
نمونه‌هایی اســت که دقیقاً چنین مسیری را پیموده 

و حالا »شغال« تقریباً همان روند را تکرار می‌کند.
نکته دیگری که مورد انتقاد قرار گرفته، نوع نگاه آثار 
نمایشی به مقوله مشروب‌خواری و مصرف مواد است. 
اغلب این رفتارها به نشــانه‌ای از »شرارت« یا »بدی« 

شخصیت‌ها تبدیل نمی‌شوند.
در »شــغال« نیز صحنه افتتاحیه چنین وضعیتی 
دارد: حضور خدمتکار جوان زن در خانه خانواده کاویان 
مسیر ماجرا را به سوی رخدادی تاریک هدایت می‌کند. 
سامی )علیرضا نسب( در خانه خانواده کاویان در بازی 
قمار، کامیار )امیرحسین فتحی( فرزند این خانواده را 
شکســت می‌دهد و شرط او برای نگرفتن سند زمین 
خانوادگی، تجاوز به دختر خدمتکار در مقابل چشمان 
او و خانواده‌اش اســت. اما در »شــغال« سازندگان با 
رویکردی متفاوت عمل کرده‌اند. در قسمت‌های بعدی 

سریال، شخصیت‌های منفی تطهیر می‌شوند.

سی و یکم شهریور ســال ۱۳۵۹ شمسی برابر با 
بیست و دوم سپتامبر ۱۹۸۰  میلادی ارتش رژیم بعث 

عراق به خاک ایران تجاوز کرد. 
تجاوز و اشغال بخش‌هايی از غرب و جنوب غربی 
ایران به دنبال پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ ایران و عراق 
به دست صدام حسین التکریتی رئیس‌جمهور و رهبر 

وقت حزب بعث عراق رخ داد. 
او بــا ادعای عمل نکردن ایران به تعهدات ارضی و 
مرزی، قراردادی را زیرپا گذاشــت که از حیث حقوق 

بین‌الملل غیرقابل فسخ شناخته می‌شد.  
ارتش متجاوز بعث که از حمایت آشــکار آمریکا و 
همپیمانان و مرتجعین عرب برخوردار بود، در اطراف 
یک ماه، ۱۰ شهر مانند خرمشهر، مهران، موسیان و...
سه هزار روستا و در مجموع ۱۳ هزار و ۶۰۰ کیلومتر 

مربع از خاک کشورمان را به اشغال خود در آورد. 
تجزیه ایران در کنار جلوگیری از نفوذ اندیشه اسلام 
اهل بیت و مکتب انقلاب اســامی به عراق به شــکل 
روشن از اهداف اصلی تجاوز به ایران به شمار می‌آمد.

موضوع تجزیه، در کلام صدام التکریتی که پیش از 
تهاجم، خبر از فتح سه روزه ایران داده بود، بارها تکرار 
شــد و نقطه تاکید قرار گرفت. نکته مهم نیز این بود 
که حدود تجزیه منحصر به خوزستان نبود؛ خوزستانی 
 که از ســوی رســانه‌های بعثی »عربســتان« نامیده 

می‌شد. 
به نوشته وبگاه »تاریخ شفاهی ایران« و به نقل از 
روزنامه فرانسوی لوموند؛ دیکتاتور بغداد، در ۱۲ نوامبر 

۱۹۸۱ تصریح کرد:
»اگر مردم عربســتان )یعنی خوزستان ایران( از 
ما بخواهند آنجا مســتقر می‌شويم، همچنان که مردم 
بلوچ، کردها و یا آذری‌ها می‌خواهند، می‌توانند مستقیما 

تصمیماتی که به آنها مربوط می‌شوند، بگيرند!«
رئیس‌جمهور اسبق عراق در واقع بر این نکته مهم 
اشاره دارد که با اشغال ایران و سرنگونی نظام جمهوری 
اســامی، علاوه‌بر خوزســتان، آذربایجان، سیستان و 
بلوچستان و نیز کردســتان از پیکره سرزمین  ایران 
جدا خواهند شــد. بدانیم که؛ جنگ تجزیه‌طلبانه در 
همان ماههای نخست پیروزی انقلاب اسلامی در پنج 
نقطه ایران شــکل گرفت و با وقوع جنگ تحمیلی نیز 
همه فرقه‌ها و گروهک‌های تجزیه‌طلب مانند کومله، در 
کنار رژیم بعث قرار  گرفتند و از حمایت تســلیحاتی، 

اطلاعاتی، رسانه‌ای و مالی بهره‌مند شدند. 

اما با نظر به منبع تاریخ شفاهی ایران درمی‌یابیم 
که صدام در  ۱۷ دسامبر ۱۹۸۰ در دیدار و  گفت‌وگو 
با سردبیران مطبوعات کویت ضمن طرح ادعای دفاع 
از حقوق اعراب، به صراحت ضمیمه کردن سه جزیره 
ایرانی »بوموسی و تنب‌های بزرگ و کوچک« را بخشی 
از نقشه تجاوز خود به ایران توصیف کرد و هیجان‌زده 
بعدی از طرف تجزیه را افشا نمود. مضحک اینکه تجاوز 
و اشــغال ایران نه تنها با محکومیت عملی رژیم بعث 
از ســوی جهانیان واقع نشد، بلکه آمریکا و ۵۶ کشور 
جهان پشت سر دیکتاتور بغداد ايستادند و این‌گونه وارد 
جنگی غیرمستقیم با »ایران«ی شدند که تنها و با دست 
خالــی در دو جبهه خارجی و داخلی)با گروهک‌هایی 

چون منافقین و اشرار( می‌جنگید و مقاومت می‌کرد.
گفتیم که یکی از دو ابرقدرت شیطانی دهه ۵۰ و 

۶۰ -آمریکا- مدافع بغداد بعثی بود.
از جمله اسناد موضوع حمایت واشنگتن از متجاوز 
و اشغالگر بعثی، بیانیه نوامبر۱۹۸۳ دولت آمریکا است. 
در این بیانیه آمده است که »دولت آمریکا هر آنچه لازم 
و از نظر قانون موجه است را انجام می‌دهد تا عراق در 

جنگ با ایران مغلوب نشود!«

دیــدار رونالد ریگان رئیس‌جمهور آمریکا و طارق 
عزیز وزیر خارجه رژیم بعث، در سال ۱۹۸۴ نیز سندی 
دیگر از روابط نزدیک کاخ سفید و صدام حسین تلقی 

می‌شود.
گذشــته از اين، وقتی بدانیــم که در طول جنگ 
تحمیلی، ایران از ۱۸ کشور مانند سودان و مصر، اسیر 
گرفته بود، به خوبی می‌توانیم وســعت و گســتردگی 
جبهه مقابل ایران را درک ســازیم! از این رو می‌توانیم 
بگوییم؛ جنــگ تحمیلی عراق بعثی و آمریکا و اذناب 

تطهیر متجاوز و سکوت قربانی 
درس تلخ سریال شغال

جایزه‌ای معنادار!وجنگ بی‌معنا 
پژمان کریمی 

پیدا و پنهانش علیه ایران، نه تنها برای سرنگون ساختن 
نظام جمهوری اسلامی و بازداشتن نهضت و تپندگی 
انقلاب اســامی طراحی و اجرا شد، که گامی بلند در 
راستای تجزیه بزرگ ایران و نابودی هویت ملی ایرانیان 

ارزیابی می‌شود.
اگرچه تجاوز به کشورمان در شرایط ابتدای انقلاب، 
به‌هم ریختگی ساختار ارتش، نبود دستگاه اطلاعاتی، 
نوپایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... صورت گرفت 
و با صف‌آرایی فشرده دشمنان داخلی و خارجی متعدد 
و واقع شدن در مدار  تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی 
ادامه یافت، حکومت و مدافعان کشورمان دشمنان را 
شکســت دادند و جهانی را شــگفت‌زده کردند. بله!... 
شکست دادند چرا که اهداف کلان تجاوز به ایران هرگز 
محقق نشد و برعکس؛‌ نمایی از قدرت و اقتدار ایران و 

جمهوری اسلامی پدیدار گشت.
این سطور آمد تا گفته شود: 

در بخش کلاســیک جشــنواره  فیلم ونیز جایزه 
بهترین فیلم مرمت شده، به فیلم »باشو غریبه کوچک« 
اعطا داده شــد. این فیلم محصول سال ۱۳۶۴ است و 
کاری ضد جنگ یا به گفته‌ای رساتر و دقیق‌تر؛ فیلمی 
ضد دفاع به شمار می‌آید. به عبارتی »باشو...« فیلمی 
است که در  آینه آن، نما و روایتی از فرهنگ مقاومت 
نمی‌بینیم. مضحک است که برخی منتقدان کم‌سواد 
و بی‌بصیرت فیلم یاد شده را که در اوج روزهای جنگ 
و دفاع ســاخته شد، به دلیل عرضه تصویری ملموس 

و مؤثر از خشونت جنگ تحسین می‌کنند. بله!...قطعا 
جنگ با خشونت دارای پیوندی استوار است اما نمی‌توان 
آشــکار و پنهان، »جنگجویی و جنــگ« را »لزوما« 
مترادف با »دفاع و مقاومت« جعل نمود و همراستای 

آن حکم داد که:
»چون بستر جنگ، خشــونت است پس؛ انسانی 
و خردمندانه اســت؛ چه در مقام متجاوز و چه جایگاه 

مدافع، تسلیم بود و از رویارویی پرهیز کرد!«
حرف »باشــو...« بنا به تاکیــد و اذعان مدافعان و 
شــیفتگان فیلم همین است و بس! و به همین دلیل 
هــم بود کــه  فیلم حدود چهار ســال مجوز و مجال 

نمایش پیدا نکرد!
و اما...

پس از دریافت جایزه جشنواره ونیز، سازنده فیلم، 
در فضای مجازی دیدگاهی منتشر کرد که روشن‌تر از 
پیش، بخشی از باور و ذهنیت وی را عریان پیش روی 

مخاطب قرار داد.
این کارگردان آورده اســت: »با کمال فروتنی به 
همه قربانیان بی‌گناه آن جنگ هشــت ساله بی‌معنا، 

درود می‌فرستم و...« 
از  دیدگاه بســیار کوتاه آقای کارگردان می‌توان 

نتیجه گرفت: 
یک- وی کاملا هشت سال دفاع مقدس را بی‌معنا 
می‌دانسته و می‌داند. به عبارتی، او خود تایید و اعتراف 
می‌کند که »باشــو...« ضد جنگ یا بهتر بگوییم؛ ضد 
دفاع مقدس است و دلیل توقیف آن درست بوده است!
دوم- فیلمســاز یاد شده، اساسا قائل به موضوعی 
چون »تجاوز به میهن«، »محکومیت متجاوز و اشغالگر 
و اشغال«، »ضرورت مقاومت و دفاع« نبوده و نیست! 

باید گفت؛ ماجرا ساده است:
یک کشور، هدف تجاوز دولتی دیکتاتور و نژاد‌پرست 
و عمله اســتکبار قرار می‌گیرد، ده‌ها کشور به اشغالگر 
کمک می‌کنند تا اشغال کامل و تجزیه ایران‌ رخ دهد، 
انقــاب و نظام مردمی دینی ایران از میان برداشــته 
شــود، ايرانيان گرفتار تبعات تحریم‌های گســترده و 
سنگین می‌شود، صدها هزار نفر از مردم غیرنظامی و 

نظامی در دفاع از کشور و هویت و باور خود به شهادت 
می‌رســند، اراضی اشــغالی آزاد می‌شوند، دشمنان و 
بدخواهان در رسیدن به اهداف ضدایرانی و ضد دینی 
خود شکســت می‌خورند، ایران سربلند از پیروزی و با 
بهره از تجربه دفاع مقدس هشت ساله، به پیشرفت‌های 
بزرگ و غیرقابل انکار در حوزه‌های گوناگون می‌رسد، 
در سند امنیت ملی آمریکا از جمهوری اسلامی ایران 
به عنوان »قدرت نوظهور« یاد می‌شــود... با این حال، 
آقای فیلمساز روشنفکر و اسطوره برخی قلم‌به‌دستان و 
اهالی سینما، جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را »بی‌معنا« 

ارزیابی می‌کند!
ســطح دانــش و تحلیل و بصیــرت و البته کینه 
نسبت به دین و استقلال کشور و هموطن، خیره‌کننده 

است، نه؟! 
از آقای فیلمساز باید پرسيد: 

از نظر شما مردم ایران با تجاوز رژیم بعث چگونه 
باید برخورد می‌کردند؟  اگر  هشت سال دفاع مقدس 

بی‌معناست، چه جنگی از شما معنادار است؟!
آقــای کارگردان! شــما به قربانیــان جنگ‌)دفاع 
مقدس( درود فرستاده‌ای! منظور از قربانیان، دقیقا چه 
کسانی هستند؟ مردم بی‌دفاع ایران؟ مدافعان ایران؟....

چه کسانی؟ 
چنان که در دیدگاه جناب فیلمســاز خواندید، او 
حاضر نیست که نامی از ایران ببرد و به صلابت ایرانی 
اشاره‌ای کند. او از تقبیح عمل و جنایات بانیان جنگ 
و متجاوزان و اشغالگران و حامیان آنان نیز پرهیز دارد. 
و حال... یک نکته عرض می‌شــود تا ماهیت آقای 
فیلمســاز، دلیل ضدیت وی با دفاع و مقاومت و کینه 
او نســبت به دینداران و انقلاب و حاکمیت و حکومت 
دینی و پشــت پرده جایزه جشنواره ونیز به »باشو...« 

روشن‌تر شود! 
در اسناد ساواک با اشاره به نام آقای فیلمساز‌، محل 
ازدواج ایشان محفل بهائیان در تهران معرفی می‌گردد.

بــا در نظــر آوردن نکته بــالا، فرد و بــه ظاهر 
موفقیت‌های فرد هدف عنایات و بورســیه فرح دیبا، 

به‌خوبی قابل تحلیل است!...جز این است؟

صنعت دوبله و صداپیشــگی، بــا خلق صداهای ماندگار و شــخصیت‌های 
به‌یادماندنی، بخش مهمی از میراث فرهنگی و هنری ماســت. بســیاری از ما با 
خاطرات زیادی از این صداها زندگی کرده‌ایم و با آنها خندیده‌ایم، ‌گریســته‌ایم و 
لذت برده‌ایم. متاسفانه، طی سال‌های اخیر بسیاری از این هنرمندان به دلیل کهولت 

سن و بیماری از میان ما رفته‌اند و صدای جاودانه آنها دیگر به گوش نمی‌رسد.
آن دسته از پیشکسوتانی که هنوز در قید حیات هستند، اغلب شرایط مساعدی 
ندارند. وظیفه نهادهای فرهنگی و به‌خصوص سازمان صداوسیماست که حمایت‌های 
ملموس و عملی از این گنجینه‌های ارزشمند به عمل آورند. گرچه تلاش‌هایی برای 
پرورش نسل جوان دوبله صورت گرفته، اما ظهور صداهای ماندگار جدید نیازمند 
زمان است و در حال حاضر، توجه به اساتید و پیشکسوتان دوبله اهمیت بیشتری 
پیدا می‌کند. این صداپیشــگان، با هنرنمایی خود در آثار سینمایی و تلویزیونی، 
فرهنگ و اصالت ایرانی را به نمایش گذاشتند و سال‌ها بدون چشمداشت مادی، 
در ســخت‌ترین شرایط برای درخشــش هنر دوبله ایران در جهان تلاش کردند. 
دوبله ایرانی فیلم‌های خارجی تا حدی بی‌نظیر اســت که بارها بازیگران و عوامل 

تولید فیلم‌های اصلی را شگفت‌زده کرده است.
با این حال، بســیاری از این هنرمندان امروز به فراموشــی سپرده شده‌اند یا 
کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. حمایت از این افراد نباید صرفاً در حد شــعار و 

حرف باقی بماند، بلکه باید عملی و اجرائی شود. حمایت همه‌جانبه از پیشکسوتان، 
علاوه‌بر دلگرمی خود آنها، انگیزه‌ای برای نسل جوان خواهد بود تا با اشتیاق وارد 
این عرصه شوند. امید است که مسئولان فرهنگی و هنری کشور، گام‌های مؤثر و 
مثبتی در این زمینه بردارند و نشان دهند که به این هنرمندان توجه ویژه دارند. 
این عزیزان سال‌های عمر و جوانی خود را صرف شاد کردن مردم کردند و امروز 
شایســته یک زندگی بی‌دغدغه و توجه ویژه هســتند تا همچنان بتوانند به این 

سرزمین و مردمش خدمت کنند.
رسول شمالی ورزنده

لزوم حمایت از میراث ماندگار دوبله ایران

در عین حال، مسئله اخلاقی و نمایشی مهمی در 
متن ســریال وجود دارد: رابطه مصرف الکل و مواد با 
برچسب »مثبت« شخصیت‌ها. در بسیاری از سکانس‌ها، 
هر بار که شخصیتی مشروب می‌نوشد یا مواد مصرف 
می‌کنــد، متن روایت کاراکترها را به درجه‌ای از انجام 
امور منفی اما قابل بخشش تقلیل می‌دهد؛ انگاره‌ای که 
در »شغال« و سایر آثار شبکه نمایش خانگی جریان دارد 
و پرسش‌هایی درباره سطحی‌نگری دلالت‌های اخلاقی 
در ایــن اثر مطرح می‌کند. ســکانس میز قمار یکی از 
نقاط محوری قســمت نخست است، جایی که باختن 
و معامله اســناد و املاک به‌سرعت به تحول فاجعه‌بار 
در زندگی یکی از شخصیت‌ها منجر می‌شود. آنچه در 
ظاهر ممکن اســت یک »میدان« دراماتیک دم‌دستی 

به نظر برســد، در روند روایت پیامدهایی فراتر از پول 
و ملک دارد: آبرو، امنیت روانی، حتی جان و ســامت 
اجتماعی شــخصیت به خطر می‌افتد. مخاطب شاهد 
است که پس از این حادثه، پرونده شکایت و افشاگری 
درباره فرد متهم به سرانجام نمی‌رسد و شخصیتی که به 
او تجاوز شده، ازدواج با برادر متجاوز را انتخاب می‌کند 
و روایت به روایتی انتقادی که در عین همراهی با حس 
حق‌طلبی باشــد، تبدیل نمی‌شود. از حیث دراماتیک، 
پرسش‌هایی درباره تناسب واکنش‌ها و عدالت نمایشی 

مطرح می‌شود.
یک لایــه دیگر از پیچیدگــی روایت، مثلث‌ها و 
احساسات پنهانی است: رفیقی که از گذشته خاطرخواه 
نامزد کامیار بوده، در یک پارتی شبانه تلاش می‌کند 

رابطــه‌اش را با کامیار قطع کند. شــابلون اخلاق در 
مدیوم نمایشــی ایران عملًا در »شغال« نابود شده و 
کنش‌هایی در بستر داســتانی سریال گنجانده شده 
است که با معیارهای نمایشی سازمان ناظر همخوانی 
ندارد. آیا می‌توان »بخشش« چند میلیارد تومان ملک 
را با ســکوت و تماشــای تجاوز به یک دختر بی‌گناه 

توجیه کرد؟

شیعی در کشورمان، به شکلی تکان‌دهنده و ملموس، 
عادی‌سازی می‌شود. پس از قسمت اول، سازندگان موفق 
نشده‌اند حسی ناخوشایند و تلخ از این اتفاق به مخاطب 
منتقل کنند؛ از صحنه‌ ساده‌ای مثل مسواک زدن قربانی 
گرفته تا لحظاتی که با ‌گریه، داد و پریشــانی او روبه‌رو 
می‌شویم. این تصاویر، حتی جدا از بازی‌ها یا میزانسن، 
آن‌قــدر بار عاطفی ندارنــد و در ادامه فردی که مورد 
تجاوز قرار گرفته، خواهان یک معامله عاطفی می‌شود.

نقطه‌ ضعف سریال در این است که پس از نمایش 
این واقعه، پیام روشنی را منتقل می‌کند: آوا، به‌ عنوان 
فرد مورد تجاوز قرار گرفته، در جایگاه قربانی تعاملی قرار 
می‌گیرد. روایت علناً به مخاطب می‌گوید که ارزشِ آبرو 
را می‌توان با ازدواج با پسر دیگری از خانواده‌ای پولدار، 
یعنی ســیاوش، تهاتر کرد و مراجعه دختر به پزشکی 
قانونی و مراجع قانونی نیمه‌کاره باقی می‌ماند. در واقع، 
توصیه سریال به قربانیان تجاوز این است که با خانواده 
افراد متجاوز، اگر پولدار بودند، در موقعیت مناســبی 
معامله مالی کنند. در داستان موازی دیگر این سریال، 
فرد متجاوزی وجود دارد که پرونده او توسط سیمین، 
مادر خانواده، دنبال می‌شود، در حالی که فرزندخوانده 
او از فرط استفاده از مواد، مشروب و حضور در میز قمار 

دست به چنین عملی می‌زد.
در روایت این سریال، نمایش پیامدهای تجاوز تنها 
به یک عذرخواهی و معامله عشــقی محدود می‌شود 
و بــه قربانیان این عمل، معامله کــردن آموزش داده 
می‌شود. حتی در سریال‌های ترکی، کره‌ای، آمریکایی 
و حتی آمریکای‌جنوبی، واکنش به تجاوز توأم با عمل 
انتقامی اســت و در محصولات نمایشی داخلی توصیه 
به شکایات قانونی راه‌حل مناسبی محسوب می‌شود. اما 
در »شغال«، شکایت قانونی در نیمه راه نفی می‌شود و 
آوا، کاراکتــر مورد تجاوز قرار گرفته، با مورد حاد خود 
تجارت عشقی می‌کند، چراکه در شرایط عادی خانواده 
کامیار مخالف ازدواج فرزندشــان بــا دختر خدمتکار 
 خانه‌شان بودند و دختر از این مسئله به‌ عنوان دستاویز

 استفاده می‌کند.
در یکی از ســکانس‌های تأثیرگذار، دختر قربانی 
پس از وقــوع حادثه از خانه فرار می‌کند و تصمیم به 
خودکشی می‌گیرد و در همان لحظه، تماس مادرش او 
را منصرف می‌کند. اما واکنش مادر، بیش از آنکه پناهی 
برای فرزند باشــد، زخمی تازه اســت؛ او از ترس آبرو، 
موضوع شکایت را نفی می‌کند و به دخترش می‌گوید 

این ماجرا را پیگیری نکند.
این برخورد نه‌تنها رنج قربانی را کاهش نمی‌دهد، 
بلکه آن را تشدید می‌کند. پیام ضمنی سریال در این 
بخش بســیار مهم اســت: آبرو باید به بهای خاموشی 
حقیقت و رها کردن حق قربانی نادیده گرفته شــود. 
این اثر با فریاد رســایی به مخاطب می‌گوید »گور پدر 

آبرو« وقتی پای آینده عشقی در میان است.
از منظــر اجتماعی، »شــغال« در ارائه پیام‌های 
آموزشی درباره نحوه مواجهه با تجاوز و تأکید بر پیگیری 
قضائی و پزشکی عملکرد قابل توجهی ندارد و نهاد ناظر 

باید با حساسیت بیشتری به این آثار مجوز دهد.

»شغال« اثری اســت که با »شابلون« نمونه‌های 
ترکی و سریال‌های ضدخانواده آمریکای‌جنوبی ساخته 
شده است. اما شاید جدی‌ترین مسئله‌ای که »شغال« 
به آن پرداخته، ماجرای تجاوز است. نمایش این رویداد 
به شکلی بی‌پرده و بی‌رحمانه، از همان قسمت نخست، 

بار سنگینی بر دوش مخاطب گذاشته است. 
ســریال از این نقطه بــه‌ عنوان یک محرک صرف 
عبور می‌کند و بــه عمق پیامدهای اجتماعی، روانی و 
خانوادگــی چنین واقعه‌ای نمی‌پــردازد؛ بلکه آن را به 
مولفه‌ای نمایشی و ســانتی‌مانتی تبدیل می‌کند. این 
ســریال نمی‌تواند این موضوع حســاس را با جدیت و 
ظرافت دنبال کند و موضــوع تجاوز به عنف، با وجود 
محدودیت‌های روایی و ممیزی و حتی با پشتوانه فقه 

مهدی امیدی


